
  

           
  
  
  

  

 
با استفاده از روش  گزُ خوي ) و نسبي محوطه دوه14Cگاهنگاري مطلق (

 سنگ و ؛ شواهدي از دوره مس)AMS(دهنده  سنج جرمي شتاب طيف
  انتقالي، دالما و پيزدلي

  

  *اكبر عابدي
  

  زيتبر يدانشگاه هنر اسلامدانشكده هنرهاي كاربردي،  ،يسنجگروه باستان ارياستاد
 

 

 چكيده
 از يكـي  عنـوان  بـه  محوطـه  ايـن  ايـران،  غـرب  شـمال  يشناخت باستانگاهنگاري  در موجود ابهامات و سوالات برخي وجود به توجه با

 و دقيق گاهنگاري ارائه با تا است آن بر سعي پژوهش اين در. گرديد انتخاب كاوش براي منطقه اين تاريخ از پيش كليدي هاي محوطه
سـنگ قـديم    و سنگ انتقالي، مس و /مسديجد يمنطقه در دوران نوسنگ يفرهنگ وضعيت جمله از اساسي ابهامات به منسجم نگاري لايه

گاهنگـاري  پرداخته شود. در اين پژوهش بـا اسـتفاده از    ديجدمياني و سنگ  و منطقه در دوران مس تيمشخص شدن وضع زيو ن (دالما)
) شش نمونه از قطعات ذغال جهت تاريخگذاري مطلق مورد آنـاليز قـرار   AMS( شتاب دهنده يجرم سنج فيروش طو  14كربن مطلق 

هـاي   قبـل از كـاوش  توانسته به برخي از ابهامات جدول گاهنگاري شمال غرب ايـران پاسـخ گويـد.    بدست آمده گرفته است كه نتايج 
 VII(پيزدلي) و حسـنلو دوره   VIIIو دوره ز خوي هيچ گونه گاهنگاري دقيقي براي بازه زماني حد فاصل حسنلگُ و دوه هاديشهرتپه  كول
يك بازه زماني هزار ساله  VIIتا  VIIIكنند حسنلو دوره  ها و مطالعات پيشين بازگو مي گونه كه كاوش ه نگرديده است. همانئ) اراق(ياني

) خـود حـاوي يكسـري    IIارس  - وجود تنها دو دوره يعني دوره پيزدلي و يـانيق (كـورا   ،د، اما نكته اساسي در اين رابطهنگير را در بر مي
 VIIIهاي جديد مشخص گرديده است كه چندين دوره در حد فاصـل حسـنلو    ابهامات فراواني است، چراكه بر اساس مطالعات و كاوش

شناسي پـيش   جدول گاهنگاري است كه براي باستان قابل تاريخگذاري است. همين موضوع يكي از ايرادات اساسي در ارتباط با VIIو 
 Davaسـنگ انتقـالي (   و ق.م. را براي دوره مس 5000- 5400نتايج آناليزها در نهايت بازه زماني . از تاريخ اين منطقه ارايه گرديده است
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  مقدمه - 1
با توجه بـه وجـود برخـي سـوالات و ابهامـات موجـود در       

بـه  گزُ خـوي   دوهغرب ايران، محوطه  شناسي شمال باستان
هـاي كليـدي پـيش از تـاريخ ايـن       عنوان يكي از محوطه

منطقه براي كاوش انتخاب گرديد. در اين پـژوهش سـعي   
نمونـه  شـش  ( تـا بـا ارايـه گاهنگـاري دقيـق      استبر آن 

ــ ــربن تاريخگـ ــق كـ ــه روش  14ذاري مطلـ و  )AMSبـ
نگاري منسجم به ابهامات اساسـي از جملـه وضـعيت     لايه

جديـد و نيـز مشـخص     فرهنگي منطقه در دوران نوسنگي
سـنگ كـه پـيش     و وضعيت منطقـه در دوران مـس  شدن 

تحول ورود جوامع اين منطقه به عصـر مفـرغ يعنـي ورود    
مواد فرهنگي جديد كه كاملاً متفاوت از دوره ماقبل خـود  

، گـردد  ارس يـاد مـي   - است و از آن با نام فرهنـگ كـورا  
و نيــز  هــاي منســجم  نبــود كــاوش  پرداختــه شــود. 

، اخيـر در منطقـه  هـاي   در طي دهه هاي مطلق گاهنگاري
غـرب   خلأ وجود يك جدول گاهنگاري در منطقـه شـمال  

بـر اسـاس كـاوش     گـردد.  ايران به وضـوح احسـاس مـي   
و همچنـين   14ز و گاهنگاري مطلق كـربن  گُ محوطه دوه

هاي  گاهنگاري نسبي اين محوطه و نيز با توجه به فعاليت
تپه هاديشهر كه در نزديكي  شناسي در محوطه كول باستان
حوطه قرار دارد در نهايت جدول گاهنگاري بازنگري اين م

توانـد   كـه مـي   ه اسـت شده جديدي در پايان ارائه گرديـد 
ــاري     ــدول گاهنگ ــردن ج ــه روز ك ــاياني در ب ــك ش كم

  غرب ايران نمايد. شمال
  

جدول گاهنگاري  ابهامات - پيشينه تحقيق - 2
  غرب ايران شمال

هـيچ   ،گُـز  دوه هاي روشمند و پژوهش محور قبل از كاوش
در ايـن  زنـي   شناسانه اعم از كاوش يا گمانه فعاليت باستان

 محدود بـه فعاليت انجام گرفته تنها  وانجام نيافته محوطه 
. ايـن   توسط خانم ملك پور است 1386هاي سال  بررسي

در فهرست آثار ملي بـه   6185به شماره  1381تپه در سال
انجـام  هـاي   فعاليـت  ).1389 ،پـور  ثبت رسيده است (ملك

شناسي دانشـگاه پنسـيلوانيا بـا     گرفته توسط هيئت باستان
هاي حسنلو، دالما تپه و پيزدلي سـعي در   كاوش در محوطه

غـرب ايـران و    سـنگ شـمال   و ارائه گاهنگاري دوره مـس 
همگـي ايـن    تكميل جـدول گاهنگـاري حسـنلو نمودنـد.    

ها در نهايت منجـر بـه معرفـي دو دوره در جـدول      فعاليت
(دوره  VIIIهاي حسنلوي دوره  حسنلو با عنوانگاهنگاري 

(دوره  IXسنگ ميـاني و جديـد) و حسـنلو     و مس - پيزدلي
 ,Robert and Young( گرديـد وسـنگ قـديم)    مس - دالما

1960; Hamlin, 1975; Voigt and Dyson, 1992.(  اغلب
هاي انجام گرفته توسـط هيئـت پنسـيلوانيا جهـت      فعاليت

سنگ شمال غـرب ايـران، جـزء    تاريخگذاري دوره مس و 
هـاي خاورميانـه و    هاي اصلي بيشتر بخش منابع و رفرنس

ــي از     ــدها توســط برخ ــه بع ــت ك ــمار رف ــه ش ــك ب نزدي
 Dantiهاي مجدد قرار گرفت ( شناسان مورد ارزيابي باستان

et al., 2004; Helwing, 2005(.  
(هـزاره   فيـروز  بازه زماني ما بـين پايـان دوره حـاجي   

(نيمـه هـزاره   ارس  - تـا آغـاز فرهنـگ كـورا     ششم ق.م.)
غـرب ايـران بـه     در جدول گاهنگاري شـمال چهارم ق.م.) 

شناسـي   باسـتان  يگاهنگارمبهم هاي  عنوان يكي از دوره
هاي پنجم و چهارم ق.م.  . هزارهآيد به شمار مياين منطقه 

شـناختي   هـاي باسـتان   به عنـوان يكـي از مهمتـرين دوره   
هاي اوليه هزاره پـنجم   است. سدهغرب ايران  منطقه شمال

غرب ايران با آغاز فرهنگ بسـيار گسـترده    ق.م. در شمال
دالما همراه است. سوالات فراواني در ارتباط با بازه زمـاني  
اين فرهنگ، ماهيت وجودي اين سنت سفالي يا فرهنگي، 

اي اين فرهنگ بـا منـاطق    اي و فرامنطقه تعاملات منطقه
هاي نوع دالمايي  ترش محوطههمجوار و نيز چگونگي گس

غرب و غرب ايران و تـا   در سرتاسر بخش وسيعي از شمال
 ;Robert and Young, 1960( منطقـه قفقـاز وجـود دارد   

Voigt and Dyson, 1992; Helwing, 2005(.   
هاي پنجم و چهارم ق.م. جـوامعي بـا    در خلال هزاره

در شـرق آنـاتولي،    )Complex Societies( ساختار پيچيـده 
النهرين گسـترش يافـت. از ايـن بـازه      بين شمال و جنوب

» عبيـدي  - فـرا « زماني در ايـن منـاطق بـه عنـوان دوره    
)Post-Ubaidهـايي   گردد كـه بـا يكسـري مولفـه     ) ياد مي

ــب  ــله مرات ــد سلس ــوآوري  مانن ــاعي، ن ــاي اجتم ــاي  ه ه
هـــاي مجـــدد اقتصـــادي  تكنولـــوژيكي و ســـازماندهي

)economic reorganization كه در نهايـت   شده) مشخص
- تمامي اين تحولات منجـر بـه ظهـور نخسـتين دولـت     

 ,Stien, 2012; Frangipaneگـردد (  شهرها و شـهرها مـي  

2012; Marro, 2012    در خلال اين بـازه زمـاني (هـزاره .(
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شـناختي   هاي باسـتان  ها و دوره پنجم ق.م.) برخي فرهنگ
رسـند. بـر    منصه ظهور مـي غرب ايران به  در منطقه شمال

ــاري و داده ــاوش  اســاس گاهنگ ــود از ك ــاي موج ــا و  ه ه
هاي قبلي بـالطبع يـك تصـوير جـامع از وضـعيت       بررسي
تـرين   . اساسـي نيسـت ه ئبل اراشناسي اين دوران قا باستان

هاي مطلـق   گذاريتاريخ فقدانمشكل در اين رابطه قطعاً 
 ـ در كاوش ده هاي انجام شده گذشته است كه موجب گردي

  كـه دربردارنـده دوره   ياست يك جدول گاهنگاري منظم ـ
بـراي  تا به امروز  ،سنگ باشد و ي دوره مسئهاي جز بندي
 دارايـه نگـرد  شناسي ايـن منطقـه بصـورت مـنظم      باستان

)Abedi et al., 2014; Abedi and Omrani, 2013; Abedi 

et al., 2015.(  
 هاي اخير در منـاطقي سـواي   هايي كه در سال كاوش
 منجر به نگرشـي متفـاوت  ، النهرين انجام يافته جنوب بين
هاي متعـددي كـه    . محوطهشده استعبيدي  - به افق فرا

 ,Achundov, 2007, 2011; Müseyibliدر منطقه قفقـاز ( 

2007; Lyonnet, 2007; Lyonnet et al., 2008; Lyonnet 

and Guliyev, 2012; Marro, 2010; 2012; Helwing, 

) Caneva et al., 2012( )كليكيـه ( ،آناتولي مركزي)، 2005
) مـورد كـاوش   Abedi et al., 2014غرب ايـران (  يا شمال

 هـاي  هـا و ويژگـي   اند داراي شماري از شاخصه قرار گرفته
ي  بيـدي هسـتند، امـا نكتـه    ع - با افق فرهنگي فرامرتبط 

عبيـدي از  - هاي فرا حايز اهميت اين است كه اين شاخصه
اند كه از  اي بدست آمده استقراري و لايه نگارانههاي  بافت

اند و يـا   لحاظ ساختاري كاملاً با خود فرهنگ عبيد متفاوت
  اند. به عبارتي از يك بافت غير عبيدي

هــايي كــه بــراي بــازنگري جــدول      عمــده داده
غرب ايـران در ايـن نوشـتار اسـتفاده      شناسي شمال باستان
دو كـاوش هدفمنـد   هاي حاصـل از   مربوط به داده هگرديد
ز خوي بـه همـراه اطلاعـاتي از    گُ تپه هاديشهر و دوه كول

از آنجـايي كـه دو   اسـت.  اخيـر   يهـا  ها و بررسـي  كاوش
ز خوي در مجمـوع بـازه   گُ تپه هاديشهر و دوه محوطه كول

گيرنـد از   را در بر مي .زماني هزاره ششم تا هزاره اول ق.م
براي بـازنگري  اين رو يك پتانسيل و بستر بسيار مناسبي 

جدول گاهنگاري اين منطقه خواهند بود. پس از دو فصـل  
تپه هاديشهر و يك فصـل كـاوش    كاوش در محوطه كول

گذاري نمونه تاريخ 20ز خوي در مجموع گُ در محوطه دوه
در مطلق راديوكرين جهت تكميل اين جـدول گاهنگـاري   

ر هاي معتبر راديوكربن مورد آناليز و مطالعه قـرا  آزمايشگاه
كه نتايج حاصل از آنها مسلماً كمك شاياني به اين  گرفت

مطلـق بـا    تركيب نتـايج گاهنگـاري  موضوع خواهند كرد. 
يك چهارچوب  نسبي انجام شده در اين منطقه گاهنگاري

ش از تـاريخ ايـن   بندي دقيق براي باستان شناسي پي زمان
  .نمودد منطقه ارايه خواه

تا  آن شده، عمدتاً سعي بر ي جديددر جدول گاهنگار
شناسـي ايـن    از يك چهارچوب گاهنگارانـه بـراي باسـتان   

منطقه استفاده گردد كه همسو با مناطق همجوار بوده و از 
بـازنگري شـده   در جدول  .گرايي صرف اجتناب گردد بومي

سنگ از نسـخه جديـد و بـازنگري شـده      و براي دوره مس
كنفرانس سـانتافه  سنگ كه قبلاً در  و گاهنگاري دوره مس

 ,Rothmanتوسط روثمن و همكارانش ارايه گرديده بـود ( 

تاين مـورد  ش ـاخيراً توسط كاترين مـارو و گيـل ا  ) و 2001
)، Stein, 2012; Marro, 2012بازنگري قرار گرفته اسـت ( 

عــلاوه بـر حفــظ تمــامي   بتـوان  تــا ه اسـت اسـتفاده شــد 
 هاي بومي و محلي گاهنگارانه بـه يـك چهـارچوب    مولفه

شناسـي   كه همسو بـا باسـتان   يافتاي نيز دست  فرامنطقه
  خاورنزديك و ميانه باشد.
قبلي انجام شـده عمـدتاً دوره    يها مطالعات و كاوش
غـرب ايـران در نيمـه دوم هـزاره      دالما را در منطقه شمال

ــنجم ق.م ــوده   .پ ــذاري نم ــه   وتاريخگ ــك نمون ــا ي تنه
بـراي دوره دالمـا    )84 ± 4215تاريخ ( گذاري مطلقتاريخ

 Hamlin, 1975; Voigtتوسط هملين ارايه گرديده است (

and Dyson, 1992; Tonoike, 2009مل در أ). نكته قابل ت
اسـت   يهاي انگشت شـمار  ارتباط با فرهنگ دالما، كاوش

كــه در ســرزمين اصــلي و منشــأيي ايــن فرهنــگ يعنــي 
ونـه  مغرب ايـران انجـام گرفتـه اسـت تنهـا يـك ن       شمال

آن موجـب شـده تـا هـيچ گونـه       14كـربن  تاريخگذاري 
سـنگ در   و گاهنگاري دقيقـي بـراي فازهـاي اوليـه مـس     

نگيـرد و بـه عنـوان يكـي از      صـورت غـرب ايـران    شمال
غرب ايران مطـرح   شناسي شمال ابهامات اساسي در باستان

هـاي   گردد. همين محدويت در مورد دوره پيزدلي يـا دوره 
غرب ايران بطـور كامـل    شمالسنگ نيز در  و جديدتر مس

ــي  ــدق م ــد، دوره ص ــدودي    كن ــداد مع ــا تع ــه تنه اي ك
ها نيز  تاريخگذاري مطلق براي آن وجود دارد كه عمده آن

دهند (اغلب اواخر هزاره پـنجم و   تاريخ دقيقي را ارايه نمي
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دهنـد). قبـل از    را پيشـنهاد مـي  ق.م. اوايل هزاره چهـارم  
ز خـوي هـيچ گونـه    گُ و دوه هاديشهرتپه  هاي كول كاوش

گاهنگاري دقيقي براي بازه زماني حد فاصل حسـنلو دوره  
VIII  (پيزدلي) و حسنلو دورهVII    (يانيك) ارايـه نگرديـده

هـا و مطالعـات پيشـين بـازگو      گونه كه كاوش است. همان
يـك بـازه زمـاني هـزار      VIIتا  VIIIكنند حسنلو دوره  مي

 ،در ايـن رابطـه  د، اما نكتـه اساسـي   نگير ساله را در بر مي
ارس  - وجود تنها دو دوره يعني دوره پيزدلي و يانيق (كورا

II   خود حاوي يكسري ابهامات فراواني است، چراكـه بـر (
هاي جديد مشخص گرديـده كـه    اساس مطالعات و كاوش

ــنلو   ــد فاصــل حس ــدين دوره در ح ــل  VIIو  VIIIچن قاب
تاريخگذاري است. همين موضوع يكي از ايرادات اساسـي  

ارتبــاط بــا جــدول گاهنگــاري اســت كــه بــراي       در 
شناسي پيش از تاريخ اين منطقه ارايه گرديده است  باستان

و همين لزوم بازنگري اين جدول را بيش از پيش ضروري 
   .)Abedi et al., 2014; Abedi et al., 2015( مي نمايد
  

  ها مواد و روش - 3
  ز خويگُ دوه معرفي محوطه موردمطالعه - 1- 3

  45  01  56 گُـز خـوي بـا مختصـات جغرافيـايي      تپه دوه
متر از سـطح   1146و ارتفاع   شمالي 38  29  25و  غربي

دريا در شهرستان خوي، بخـش مركـزي و جنـوب شـهر     
متـر   شـش ديز واقع شده است. اين تپه داراي ارتفاع  ديزج

هـاي اطـراف اسـت. بـر اسـاس       نسبت بـه سـطح زمـين   
وسعت پيشنهادي براي ايـن اثـر    ،پراكندگي مواد فرهنگي

كه وضعيت فعلي و كنوني آن شامل  استمتر  230× 190
متر اسـت. محوطـه    100×100يك پشته طبيعي در حدود 

ز در دشت حاصلخيز ديـزج ديـز يـك دشـت ميـان      گُ دوه
 محصور شده با كـوه هـاي بلنـد واقـع     ار وسيعيكوهي بس

 سـو در ايـن دشـت    شده است. جريان رودخانه فصلي قـره 
هـا در آن بـوده    گيري محوطـه  يكي از عوامل اصلي شكل

است. قرار گرفتن اين محوطه در يك حد فاصل ارتبـاطي  
كه از يك طرف به حوضه درياچه اروميه، از طـرف ديگـر   
به منطقه قفقاز جنوبي و از سوي ديگر به شرق آنـاتولي و  

گـردد، موقعيـت خـاص       النهـرين منتهـي مـي    شمال بـين 
ص براي جوامع پيش از تـاريخ فـراهم   بخصواستراتژيكي 

 ـ . از طرف ديگر قرار گرفتن محوطـه دوه آورده است ز در گُ
اين دشت گواه بر يك محوطه حـد وسـط مـابين منطقـه     
قفقاز و حوضه درياچه اروميه است كه با توجـه بـه ارتفـاع    
كم آن از سطح دريـا موقعيـت ايـده آلـي بـراي سـكونت       

فـراهم  را سـال  فصـول سـرد   جوامع پيش از تـاريخي در  
هاي كشـاورزي   ). وجود زمينWinter Lands( نموده است 

هاي اطراف كـه مكانهـاي    بسيار وسيع از يك طرف و كوه
بسيار مستعدي براي دامپروري است از طرف ديگر اهميت 

كنــد. پراكنــدگي مــواد  ايـن اســتقرارگاه را دو چنــدان مـي  
فرهنگي شامل اسـتخوان، سـفال و ابزارهـاي سـنگي در     

 اسـت تپه بـه وضـوح قابـل مشـاهده      و دامنه هاي سطح
  .  )1(شكل  )1392 ،(عابدي

  
  برداريهاي نمونه روش - 2- 3

با توجه به سوالات مطرح شده براي پژوهش مورد نظر در 
و  III ،IVنهايت شش نمونه مختلف ذغال از سـه ترانشـه   

V ها عمدتاً متعلـق  گذاري انتخاب شدند. نمونهجهت تاريخ
اند كه هيچ گونـه خطـايي    نگاري  مطمئن لايههاي  به لايه

  ها وجود نداشته است.   در نتايج آن
  
حاصل از فصل اول  گاهنگاري نسبي - 3- 3

  يگزُ خو دوهكاوش 
هــاي انجــام شــده در ســطح محوطــه و كنتــرل  كــاوش
و نيز گاهنگاري هاي محوطه  هاي موجود در بخش برش

بصورت گُز  مشخص گرديد كه محوطه دوهها  نسبي داده
هاي مختلـف مـورد سـكونت قـرار گرفتـه       افقي در دوره
ت كاوش روشن سـاخت كـه   ئهاي اوليه هي است. بررسي

هاي فرهنگي محوطه تنها در سطوح فوقاني تپه بـر   لايه
بـا توجـه بـه     روي يك پشته طبيعي شكل گرفته اسـت. 

، داردمحوطه بر روي يك پشته طبيعـي قـرار    اينكه اين
هاي فرهنگي بـر روي آن   متر از لايه سانتي 50-30تنها 

اسـتقرار كوتـاه مـدت در ايـن     شكل گرفته كه نشـان از  
هاي انجام شده در ضلع  محوطه است. هرچند كه كاوش

آثار  آن بخش داراي متر دوشرقي محوطه نشان داد كه 
شناختي و مـدارك حاصـل   شواهد باستان فرهنگي است.

گيـري محوطـه در   نگاري محوطه فوق بـر شـكل  از لايه
(دوره نوسـنگي جديـد/حاجي فيـروز)     .هزاره ششـم ق.م 
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زني در اين محوطـه  يك ماه كاوش و گمانهتاكيد دارند. 
جديـد   نشان داد كه محوطه داراي آثاري از دوره نوسنگي

)، مـس و  Iگُـز  (دوه سـنگ انتقـالي   و مـس  (حاجي فيروز)
 2-1سنگ جديـد   و و مس )IIگُز سنگ قديم (دالما) (دوه

با مقايسه نسبي آثـار حاصـل از    است. )IVو  IIIگُز (دوه
محوطه از يـك  اين  يهاداده مشخص گرديد كهكاوش 

 هاي همزمان در حاشـيه شـمالي رود ارس  سو با محوطه
-وي ديگر تشابهات فراوان با محوطهو از س مرتبط بوده

هاي جنوبي رود ارس و مخصوصاً حوضه درياچه اروميـه  
ــار دوهدا ــز تشــابهات رد. همچنــين مقايســه نســبي آث گُ

هاي همزمان خود در شرق آنـاتولي   فراواني را با محوطه
  دهند. النهرين نشان مي بين  و شمال

هـاي   هاي حاصل از كاوش اعـم از نمونـه   تمامي داده
تاريخگذاري، شناورسازي، اسـتخواني، مـايكرومورفولوژي،   

 ـ   صـورت بسـيار جزيـي و    هابزارهاي ابسـيديني و سـفالي ب
ها   موشكافانه مورد بررسي قرار گرفت و برخي از اين نمونه

در تـر   در حال حاضر در آزمايشگاه جهت مطالعـات دقيـق  

گُـز    هـاي كـاوش دوه   مهمترين يافته .دست مطالعه هستند
سـفال، معمـاري شـاخص و ابزارهـا و      خوي عمدتاً شامل

ــنگي بــود كــه كمــك فراوانــي در راســتاي       ادوات س
تكميل جـدول   هاي نسبي و گاهنگاري نسبي و نيز مقايسه

  گاهنگاري پيش از تاريخ شمال غرب ايران نمود.
  
هاي تاريخگذاري مطلق راديوكربن  نمونه - 4- 3

  دهنده شتاب يجرم سنج فيطآناليز  –گزُ دوه
)AMS(  

هـا نيـز    نمونه تاريخگذاري كـه همگـي آن   17در مجموع 
هـاي   هاي مختلف ترانشـه  ها و لوكوس ذغال بودند از لايه

III ،IV  وV ــق    دوه ــاري مطل ــل گاهنگ ــت تكمي ــز جه گُ
گـرم   20هـا از دو تـا    محوطه برداشت گرديد. اندازه نمونه

هـاي  هاي ذغـال  بوسـيله كمچـه    بود. تمامي نمونهمتغير 
شـي خـارجي    مخصوص كاوش و بدون لمـس دسـت يـا   

هاي آلومينيـومي نـازك قـرار داده    برداشته شده و در فويل
  

  
  

هاي  ايران و محوطه غرب شمالدر  سنگو  مسهاي شاخص نوسنگي و  تپه هاديشهر و محوطه گزُ خوي و كول : موقعيت جغرافيايي دوه1شكل 
  شاخص عبيدي و فراعبيدي خاورنزديك و خاورميانه
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 Vو  III ،IV هاي گزُ خوي و موقعيت ترانشه : نقشه توپوگرافي محوطه دوه2شكل 

  

  
  

  كوهي گزُ در دشت ميان ديز و موقعيت قرارگيري محوطه دوه : دشت وسيع و حاصلخيز ديزج3شكل 
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 شرق شده بر روي آن، ديد از شمال ايجاد V و III ،IV هاي گزُ خوي و موقعيت ترانشه : محوطه دوه4شكل 
  

ها از خرد و لـه شـدگي از   شدند تا ضمن حفاظت كامل آن
هرگونه تماس جانبي نيز جلوگيري گـردد. تمـامي نمونـه    

 ,Xداراي شماره ثبتي و مختصات طول، عرض و ارتفـاع ( 

Y, Z  هـا   موقعيـت دقيـق برداشـت آن   ) هستند تا عمـق و
نمونه تاريخگـذاري، نهايتـاً    17مشخص گردد. از مجموع 

هاي مختلف انتخاب و مورد آناليز قـرار   شش نمونه از لايه
و  III ،IVهاي  گرفت. چهار نمونه از شش نمونه، از ترانشه

Vموسسـه  هـا در  نمونـه  ، مراحل آناليزDipartimento di 

Ingegneria dell’Innovazione   دانشـگاهUniversità del 

Salento  در مركزCEntro di DAtazione e Diagnostica 
نتايج آن در جـدول زيـر آمـده اسـت. بـا      كه  انجام گرفت

ها سعي بر اين است تا مشكل گاهنگـاري   انجام اين نمونه
غرب ايران در دوره مورد بحـث تـا حـدودي     منطقه شمال

 Centre deاه دو نمونـه نيــز در آزمايشـگ  روشـن گـردد.   

Datation par le RadioCarbone UMR 5138: 

Archéométrie et Archéologie: Origine, datation et 

technologie des matériaux    مورد آناليز قرار گرفتنـد كـه
 نتايج اين دو نمونه نيز در جدول زير ارائه شده است.

ــز بــه روش ق دوهلــگــذاري مطهــاي تاريخ نمونــه گُ
 Accelerator Mass(  دهنــده شــتاب يجرمــ ســنج فيــط

Spectrometer (AMS) دپارتمان رياضي و فيزيك انيو ) در
سـالنتو لچـه   ) دانشـگاه  Ennio De Giorgiدي جيورجي (

روش كار نيز بدين صورت بود كه ابتدا ايتاليا انجام گرفت. 
هاي ذغال در زيـر ميكروسـكوپ    هاي ماكرو نمونه آلاينده

هـا نيـز    بخش انتخـاب شـده نمونـه    ونوري حذف و تميز 
جهت جلوگيري از هر گونه منبع احتمالي آلودگي شيميايي 

پس از آن مواد نمونه خالص، در اثر احتراق در شدند.  پاك
لوله دربسته كوارتز بـه دي اكسـيدكربن تبـديل شـد. دي     

 550لـه بـالا، در دمـاي    اكسيدكربن بدست آمـده در مرح 
نش بـا  تبديل شد كه اين واك ـگراد به گرافيت درجه سانتي

ار بـالا بــه عنــوان  بســي اسـتفاده از هيــدروژن بـا خلــوص  
گـرم  ميلـي  2متوسط و پودر آهـن   دهندهكاتاليزور كاهش

به دليل دارا بودن  ها نمونهپس از اين مرحله انجام گرفت. 
هـاي دقيـق تاريخگـذاري     نمونـه گرافيت به عنوان عنصر 

 مـورد   دهنـده  شـتاب  يجرم ـ سـنج  فيطراديوكربن توسط 
سـنج جرمـي    غلظت راديـوكربن در طيـف   .استفاده گرفتند

و  13و كـربن   12شتاب دهنده با مقايسه جريانات كـربن  
هاي مورد مطالعه بـه   هايي كه از نمونه 14نيز تعداد كربن 

هاي استاندارد عرضـه شـده    آيد و مواد و شاخص دست مي
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ملـي   المللـي انـرژي اتمـي و موسسـه     توسط آژانس بـين 
راديو كربن رايج  تاريخ. گرديداستاندارد و فناوري مشخص 

 13كـربن   بر اساس نسبتو اصلاح شده  13توسط كربن 
دهنـده   به طور مستقيم با شتاب) و  13C/12C( 12به كربن 

. بـراي تخمـين عـدم    اسـت  شـده و محاسـبه  گيري  اندازه
گيري (انحراف استاندارد) هـر دوي شـمارش    قطعيت اندازه

ها در نظـر گرفتـه    ها و پراكندگي داده راديوايزوتوپ ماريآ
تاريخگـذاري و سـاليابي راديـوكربن متـداول      شده اسـت. 

 3.5نسخه  OxCalگزُ با استفاده از نرم افزار  هاي دوه نمونه
به سال تقويمي و بر اسـاس آخـرين و بـه روزتـرين داده     

). نتـايج  Reimer et al., 2009هـاي جـوي تبـديل شـد (    
و  1ول اها در جـد  ها به همراه كاليبراسيون آن تاريخگذاري

  آمده است.   5و شكل  2
  

تاريخگذاري مطلق آناليز نتايج  - 5- 3
 AMSگزُ به روش  راديوكربن دوه

نمونـه تاريخگـذاري راديـوكربن بـراي      در مجموع شـش 
سنگ انجـام  و و مس جديد نوسنگياواخر محوطه از دوران 

سـنگ   و مـس تاريخگذاري انجام شـده بـراي دوره   . گرديد
سـنگ قـديم    و ق.م.، مس 5000- 5400انتقالي بازه زماني 

سـنگ   و مـس ق.م. و براي دوره  4500 - 5000(دالما) بازه 
 4500) تـاريخي برابـر بـا    VIII(پيزدلي/حسنلو  2- 1جديد 

را به اثبـات رسـاند. بـر اسـاس      .ق.م 3700/3600ق.م تا 
غـرب ايـران، قفقـاز     گاهنگاري موجـود در منطقـه شـمال   

سـنگ   و النهرين دو فاز براي دوره مس جنوبي و شمال بين
يا دوره مـس   LC1دوره  )1 غرب پيشنهاد مي گردد: شمال

 4200تـا   .ق.م 4500كه تاريخي برابر با  1و سنگ جديد 
سـنگ   و يا دوره مس LC2دوره ) 2 گيرد؛ را در بر مي .ق.م

را بـراي   .ق.م 3800تـا   4200كه تاريخي برابر با  2جديد 
مطالعات اوليه انجـام شـده در    نمايد؛ اين دوره پيشنهاد مي

جديـد (حـاجي    دهـد كـه دوره نوسـنگي    محوطه نشان مي
داراي تاريخي برابـر  غرب ايران  در شمال) Xفيروز/حسنلو 

است. همچنين كاوش در محوطـه   .ق.م 5400تا  6000با 
دهـد كـه دوره دالمـا نيـز در      تپه هاديشهر نشان مـي  كول
 4500تـا   5000غرب ايران داراي تاريخي برابـر بـا    شمال
 هــاي مطلــق تاريخگــذاري نتــايج حاصــل ازاســت.  .ق.م
يـك دوره جديـدي بـه جـدول      گزُ، هاي محوطه دوه نمونه

 ـ شناسي منطقه شمال گاهنگاري باستان ران افـزود  غرب اي
سنگ انتقالي ياد  و بايستي از آن به عنوان دوره مس كه مي

هاي مطلق انجام شـده تـاريخي    كرد، چرا كه تاريخگذاري
ــا   ــر ب ــن دوره   .ق.م 5000/4900- 5300براب ــراي اي را ب
نتـايج حاصـل از    .)3- 1، جدول 5(شكل  كنند پيشنهاد مي

شده بر روي آثـار فصـل اول محوطـه و     هاي انجام بررسي
كربن نمونه تاريخگذاري مطلق راديو ششهمچنين نتيجه 

منعكس در جدول  هايها و تاريخگذاري ز خوي دورهگُدوه
  .پيشنهاد دادرا  1

شده در دانشگاه  هاي انجامهمچنين نتايج آناليز نمونه
  آمده است. 2در جدول سالنتو لچه ايتاليا و ليون فرانسه 

  
  بحث - 4

هــاي جديــد و  هــاي موجــود و كــاوش بــا توجــه بــه داده
اثبات نمود كـه دوره   توان يمهاي انجام شده  تاريخگذاري

 Iيك دوره گذار يا انتقـال كـه نمونـه آن در فـاز      دردالما 
 5000تـا   5400ز خوي يافت گرديـد و بـازه زمـاني    گُ دوه

 5400- 6000( روزي ـف يحاجاز دوره  ،مشخص نمودق.م. را 
 ـكرده است. با ا دايق.م.) به دوره دالما انتقال پ تفاسـير  ني

  
  گزُ خوي نگاري و گاهنگاري اولين فصل كاوش محوطه دوه: جدول لايه1جدول 

  

  گُز نگاري دوه دوره و لايه   گاهنگاري  14تاريخگذاري مطلق كربن 
 )Dava Göz I(1گزُدوه جديد/ مس و سنگ انتقاليدوره نوسنگي ق.م. 5000/4900- 5400

 )Dava Göz II(2گزُدوه دوره مس و سنگ قديم (دالما) ق.م. 4500- 5000
-LC1: Post(1دوره مس و سنگ جديد ق.م. 4200- 4500

Ubaid=Pisdeli( 
 )Dava Göz III(3گزُدوه

-LC2: Chaff(2دوره مس و سنگ جديد ق.م. 3800/3700- 4200

Faced Ware( 
 )Dava Göz IV(4گزُدوه
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) و قبل از ميلاد مسيح BPهاي قبل از حال (راديوكربن با تاريخ AMSوي با استفاده از روش گزُ خهاي تاريخگذاري مطلق دوه : نمونه2جدول 
)BC 4/95) با درصد اطمينان%  

  
δ13C (‰)(**) Cal. BC (95.4 %) Radiocarbon Age (BP) Trench/Locus  Lab Reference  

- 4831-4612 cal BC 
(95.4%) 

5860 ± 40 BPLocus 3004  (Lyon-11538/SacA-
38687) 

- 4461-4345 cal BC 
(95.4%) 

5570 ± 35 BPLocus 5007  (Lyon-11539/SacA-
38688) 

-24.7 ± 0.2 5305-5215 cal BC  
(1 sigma) 

6272 ± 45 BP Locus 3002 LTL-13270A 

-20.7 ± 0.4 4770-4600 cal BC 
(1 sigma) 

5823 ± 45 BPLocus 3005  LTL-13271A 

-20 ± 0.4 4790-4680 cal BC  
(1 sigma) 

5860 ± 45 BP Locus 4006 LTL-13272A 

-25 ± 0.4 3780-3660 cal BC  
(1 sigma) 

4956 +/- 45 BPLocus 5005 LTL-13274A 

  
  
  

   
3005نمونه تاريخگذاري راديو كربن لوكوس): كاليبراسيون 1(5شكل

)LTL13271A(  
 3002): كاليبراسيون نمونه تاريخگذاري راديو كربن لوكوس 2(5شكل

)LTL13270A(  
  

   
5005): كاليبراسيون نمونه تاريخگذاري راديو كربن لوكوس3(5شكل

)LTL13274A(  
 4006لوكوس  ): كاليبراسيون نمونه تاريخگذاري راديو كربن4(5شكل

)LTL13272A(  
  
  

Atmospheric data from Reimer et al (2009);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

5600CalBC 5400CalBC 5200CalBC 5000CalBC 4800CalBC

Calibrated date

 6000BP

 6100BP

 6200BP

 6300BP

 6400BP

 6500BP

 6600BP

Ra
di

oc
ar

bo
n 

de
te

rm
in

at
io

n

LTL13270A : 6272±45BP
  68.2% probability
    5305BC (68.2%) 5215BC
  95.4% probability
    5350BC (83.2%) 5200BC
    5170BC (12.2%) 5070BC

Atmospheric data from Reimer et al (2009);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

5000CalBC 4800CalBC 4600CalBC 4400CalBC 4200CalBC

Calibrated date

 5400BP

 5600BP

 5800BP

 6000BP

 6200BP

R
ad

io
ca

rb
on

 d
et

er
m

in
at

io
n

LTL13271A : 5823±45BP
  68.2% probability
    4770BC ( 2.6%) 4750BC
    4730BC (65.6%) 4600BC
  95.4% probability
    4790BC (95.4%) 4550BC

Atmospheric data from Reimer et al (2009);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5  sd:12 prob usp[chron]

4200CalBC 4000CalBC 3800CalBC 3600CalBC 3400CalBC 3200CalBC

Calibrated date

 4600BP

 4800BP

 5000BP

 5200BP

Ra
di

oc
ar

bo
n 

de
te

rm
in

at
io

n

LTL13274A : 4956±45BP
  68.2% probability
    3780BC (60.0%) 3690BC
    3680BC ( 8.2%) 3660BC
  95.4% probability
    3930BC ( 6.6%) 3870BC
    3810BC (88.8%) 3640BC

Atmospheric data from Reimer et al (2009);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

5200CalBC 5000CalBC 4800CalBC 4600CalBC 4400CalBC

Calibrated date

 5600BP

 5700BP

 5800BP

 5900BP

 6000BP

 6100BP

 6200BP

Ra
di

oc
ar

bo
n 

de
te

rm
in

at
io

n

LTL13272A : 5860±45BP
  68.2% probability
    4790BC (68.2%) 4680BC
  95.4% probability
    4840BC (95.4%) 4600BC
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 رانيفرهنگ دالما در شمال غرب ا تيماه يبرا هيدو فرض
 كيفرهنگ به عنوان  نيا نكهي) اول ا1قابل تصور است: 

 ـدر نظر گرفته شود كـه از   گانهيفرهنگ ب  يا منطقـه  كي
منطقه وارد شده است و  نيبه ا رانيخارج از شمال غرب ا

مشتق شده از فرهنگ  يستيبا ي) فرهنگ دالما را م2ا نه ي
 ـدر نظـر گرفـت؛ كـه در ا    روزي ـف يحاج يبوم صـورت   ني

شمال  خيازتار شيپ يها فرهنگ يتطور ريفرهنگ دالما س
 ـو  روزي ـف ياز دوره حـاج  رانيغرب ا  يفرهنگ ـ يتـوال  كي

 روزي ـف يخواهد بود كه ادامـه فرهنـگ حـاج    يا بدون وقفه
اشـاره شـد بـر اسـاس      زي ـقـبلاً ن  هگونـه ك ـ  است. همـان 

ق.م.)  4500- 5000دوره دالمــا ( يبــرا ديــجد يگاهنگــار
 ـا خوي گز ها مانند دوه از محوطه يبرخ فاصـله زمـاني    ني

ساله كه بين اين دو دوره وجـود دارد را پـر خواهنـد     400
. مطالعـات  گرديـد فاز انتقـالي يـاد    عنوان بهكرد كه از آن 

فرهنگ دالما نيز نشان داد كه تمامي  يها سفالمنشأيابي 
 انــد بــودهدوره دالمــا توليــد بــومي و محلــي  يهــا ســفال

)Henrickson and Vitali, 1987; Tonoike, 2009 .(
كـه در ايـن فراينـد تنهـا      موضوع قابل استنباط اين است

 روزي ـف يحـاج هـا نسـبت بـه دوره قبـل يعنـي دوره       سفال
هـاي كـاوش   اكثـر محوطـه   كه يدرحال پيدا كردهتغييراتي 

 رسانند يمرا به اثبات نكته  شده در منطقه شمال غرب اين
فرهنـگ   يها جنبهدر ساير  مشهوديكه هيچ ناپيوستگي 
ع چيزي است كه بـر  ون موضت. ايسيدالما قابل مشاهده ن

ز گهاي دوههاي جديد انجام شده در محوطهاساس كاوش
تپه هاديشهر تا حدودي به اثبات رسيده است  كولخوي و 

)Abedi et al., 2014; Abedi and Omrani, 2013 ؛
 ).  1392 ،عابدي

هـاي انجـام گرفتـه در     با توجه به دو فصـل كـاوش  
ــول  ــه ك ــهر و دوه  محوط ــه هاديش ــز   تپ ــوي و ني ــز خ گُ

ــربن   ــد ك ــذاري جدي ــون  14تاريخگ ــده، اكن ــاليبره ش ك
 ± 84كـه ارايـه تـاريخ     استگاهنگاري دوره دالما روشن 

هاي پيشنهاد شـده   براي دوره دالما و نيز تاريخ ق.م. 4215
ــا  4100 ــه   3700تـ ــا در منطقـ ــراي دوره دالمـ ق.م. بـ
هاي كاملاً نادرسـتي هسـتند و بايسـتي    غرب تاريخ شمال

 Hamlin, 1975; Voigtگيرنـد ( مجدد قـرار  مورد ارزيابي 

and Dyson, 1992; Henrickson, 1985, p. 70 .(
هــاي  هـاي مطلـق انجــام شـده در محوطـه    گـذاري تاريخ

ق.م. را بـراي   4500- 5000گزُ بـازه زمـاني    تپه و دوه كول
كـه   دادغـرب ايـران پيشـنهاد     دوره دالما در منطقه شمال

يخگـذاري  هـاي تار  مطمئناً با توجه به اينكه نتيجـه نمونـه  
ي جديـد  هاي معتبر و با متـدها  كه در آزمايشگاه 14كربن 

تواننـد مـورد اطمينـان قـرار      انجام گرفته است بالطبع مـي 
 ,Abedi et al., 2014; Abbedi and Omraniگيرنــد (

2013; Abedi et al., 2015هاي جديد بـه  ). بر اساس داده
توان گفت كـه فرهنـگ دالمـا در اوايـل هـزاره      جرات مي
غرب ايران شكل گرفتـه و در  در منطقه شمال .پنجم ق.م

) بـه منـاطق   .هاي بعدي (نيمه دوم هزاره پـنجم ق.م سده
 ـنكگسترش يافته اسـت.  ي همجوار مانند زاگرس مركز ه ت
جدول گاهنگاري شمال تفاوت، حايز اهميت در اين بخش

چـرا كـه در    استمنطقه زاگرس گاهنگاري غرب ايران با 
ــاني     ــازه زم ــه ب ــا ك ــورد دوره دالم ق.م.  4500- 5000م

ي منطقه زاگرس بازه زمـاني  مشخص گرديد اين دوره برا
ق.م. را پيشنهاد مي دهـد كـه معـادل دوره     3700- 4100

در جـدول گاهنگـاري جديـد     2و  1مس و سـنگ جديـد   
اي قرار  غرب ايران است كه بايستي مورد توجه ويژه شمال

  ).5، شكل 2و1 گيرد (جدول
يـا كمـي بعـد از آن دوره     .در اواسط هزاره پنجم ق.م

هـاي   همان فرهنگ پيزدلي (سـفال يا  1سنگ جديد  و مس
) به تدريج در سرتاسـر  LC1عبيدي/ - منقوش نخودي، فرا

هاي شمالي، غربي و جنوبي حوضه درياچه اروميـه   قسمت
يـا همـان    1جديد  مياني و سنگ و . دوره مسگرديدظاهر 

غـرب ايـران    پيزدلي كه در جدول گاهنگاري منطقه شمال
است براي اولـين  معرفي شده  VIIIبه عنوان دوره حسنلو 

بار در محوطه پيزدلـي توسـط دايسـون و يانـگ معرفـي      
ــد ( ــپس در Robert and Young 1960گرديـ ) و سـ
) و Dollfus et al., 1983فيـروز (  هايي مانند حـاجي  محوطه
نكتـه جالـب    ) شناسايي شـد. Danti et al., 2004حسنلو (

توجه در مورد اين دوره آن است كه وويت و دايسـون بـر   
 ،آن ي ه پيزدلي و توالي لايـه نگارانـه  هاي تپ اساس كاوش

يك دوره گذار يا انتقال از دوره دالما به پيزدلي را معرفي و 
اشاره مي كنند كه هيچ وقفه زماني بين اين دو دوره وجود 

 ـ   نداشته است و پيشـنهاد مـي   ه احتمـال زيـاد   كننـد كـه ب
دوره دالمـا شـكل گرفتـه اسـت      درونفرهنگ پيزدلـي از  

)Voigt and Dyson, 1992 همين فرايند موضوعي است .(



   يسنج باستان ي دو فصلنامه پژوهه                                                                                                                        
 

 49     │    1395سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 
  
  
 

تپه هاديشهر نيز بوضـوح قابـل    كه در كاوش محوطه كول
هاي انجام  ). عمده فعاليتAbedi et al., 2014اثبات است (

مياني و سنگ  و شده در ارتباط با دوره پيزدلي يا همان مس
در چند محوطه معروف مانند خود پيزدلـي، گـوي    1جديد 
ــه ( ــه (Burton-Brown, 1951تپ ــك تپ  ,Burney)، ياني

1961a, 1961b, 1962, 1964    و تپه گيجلـر اشـاره شـده (
هاي  ). به غير از اين كاوشBelgiorno et al., 1984است (

شناختي نيز منجـر   هاي باستان اشاره شده، يكسري بررسي
هـاي شاخصـي از دوره پيزدلـي شـده      ناسايي محوطهبه ش

 ,Belgiorno et al., 1984; Kroll, 1984, 1990اسـت ( 

2005.(  
هاي اخير انجـام   اما همان گونه كه اشاره رفت كاوش

 ـ تپـه هاديشـهر و دوه   هاي كول شده در محوطه ز خـوي  گُ
اطلاعات بسيار سـودمندي در ارتبـاط بـا ايـن دوره ارايـه      

تپـه هاديشـهر در    هاي اخير محوطه كـول  دهند. كاوش مي
فصل اول نزديك به سه متر از آثار اين محوطه متعلق بـه  

يـا همـان دوره پيزدلـي     1 جديدمياني و سنگ  و دوره مس
تپـه از آن بـه    است كه در تقسيم بندي خود محوطه كـول 

هاي فصـل دوم   ياد شده است. در كاوش VIIعنوان دوره 
 ــاوش شده مت ــار كـثنيز نزديك به چهار متر از آ ه ـعلق ب

هاي مطلق انجام شـده بـراي    گذارياين دوره است. تاريخ
ق.م. را پيشــنهاد  4200تــا  4500بــازه زمــاني  ،ايــن دوره

هـاي مطلـق محوطـه     گذاريبر اساس تاريخدهند كه  مي
هـاي   از تـاريخ تـوان   با قطعيت هرچه بيشـتر مـي  تپه  كول

 Abedi et( اطمينان حاصل كـرد  گزُ نيزبدست آمده در دوه

al., 2014, Abedi et al., 2015 بازه زماني ). 1392؛ عابدي
در محوطه كاوش شده همزمـان آن  ق.م.  4200تا  4500

سـنگ در   و ز خوي كه صرفاً يك محوطه مـس گُ يعني دوه
قسمت شمالي حوضه درياچه اروميه است نيـز بـر اسـاس    

رسـد   به اثبـات مـي  هاي راديوكربن مطلق انجام شده  داده
 Abedi et؛ Abedi and Omrani 2013؛ 1392 ،(عابـدي 

al., 2015 5، شكل 3تا  1) (جدول.(  
اي را براي  هلوينگ تقسيم بندي گاهنگارانه سه دوره

كنـد   غرب ايران پيشنهاد مي سنگ جديد شمال و دوره مس
 1سـنگ جديـد    و و دوره پيزدلي را در بازه زماني دوره مس

)LCH1 ترين مجموعه (يا همان حسـنلو   قديمي) به عنوان
VIIIدهد كه از لحاظ زماني مقدم بر هر دو دوره  ) قرار مي

و حتي تپه گيجلر اسـت. ايـن    Mو  Nتپه  ، گويMيانيك 
گوي  Nهاي خاكستري دوره  تقسيم بندي همچنين سفال

نامد كه به عنوان فازهاي اوليـه دوره   تپه را دوره بعدي مي
شـود و   ) در نظر گرفتـه مـي  LCH 2( 2جديد سنگ  و مس

يـا همـان    هاي با سطح تمپـر كـاه شـديد    همچنين سفال
 Chaff-Faced or Chaff-Temperedهـاي كـاه رو (   سفال

Ware( سـنگ جديـد    و به عنوان فازهاي انتهايي دوره مس
) كـه همـين   Helwing, 2005گـردد (  تقسيم بندي مـي  2

همكـارانش نيـز مـورد    بندي بعدها توسط دانتـي و   تقسيم
ــي  ــرار م ــد ق ــرد ( تايي ــامي  ).Danti et al., 2004گي تم

هـاي مطلـق    هاي قبلي بر اساس تاريخگذاري گذاريتاريخ
ــ تپــه و دوه هــاي كــول انجــام شــده در محوطــه ز و نيــز گُ

هاي قبلي كه توسـط اعضـاء حسـنلو مجـدداً      تاريخگذاري
ايـن  ) مجـدداً در  Danti et al., 2004كـاليبره شـده بـود (   

جدول گاهنگاري ارايه شده تغيير يافـت و تـاريخ پيشـنهاد    
بـه عنـوان يـك تاريخگـذاري      .ق.م 4200تا  4500شده 
زين پـس بـراي گاهنگـاري دوره پيزدلـي، مـس و       مطلق
قابـل اسـتناد    VIIIيا همان حسنلو  1جديد مياني و سنگ 

 )Abedi et al. 2014; Abedi et al. 2015خواهـد بـود (  
  .  )3(جدول 

هايي كـه در جـدول گاهنگـاري منطقـه      يكي از دوره
غرب ايران ناديده انگاشـته شـده و از آن بـا عنـوان      شمال

 2سنگ جديد  و ياد شده است، دوره مس VIIIكلي حسنلو 
گُـز   تپه، دوه هاي كول است. در حال حاضر و قبل از كاوش

دوره بــه عنــوان يكــي از ســي ايــن  و كهنــه پاســگاه تپــه
آمـد.   هاي مبهم گاهنگاري اين منطقه به حساب مـي  دوره

ــز دوره  ــد در جــدول  و مــس 3ايــن دوره و ني ســنگ جدي
غرب ايران پيشـنهاد گرديـد و بـه     گاهنگاري منطقه شمال

غرب ايـران   اثبات رسيد چرا كه در جدول گاهنگاري شمال
گريده است. ارايه ن VIIو  VIIIهيچ بازه زماني بين حسنلو 

شـناختي انـدكي در ايـن بـاره      هاي باستان كارها و فعاليت
صورت پذيرفته و به چاپ رسيده است به همين دليل نيـز  
اطلاعات ما نسبت به دوره مابعد پيزدلي بسيار ناچيز اسـت  

گـردد. امـا    و همين خود باعث طرح سوالات فـراوان مـي  
هـاي سـال هـاي اخيـر      گونه كه اشاره رفت كـاوش  همان

سـي   گُـز، كهنـه پاسـگاه تپـه     انجام شده در كول تپـه، دوه 
)Maziar, 2010ادبيـات  اي براي اين دوره در ) رويكرد تازه
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تپه  گزُ خوي و كول هاي دوه هاي مطلق محوطه  : جدول گاهنگاري بازنگري شده پيش از تاريخ شمال غرب ايران بر اساس تاريخگذاري3جدول 
  هاديشهر

  
Hasanlu 
Sequence 

NW Chronology Kul Tepe 
Sequence

Dava Göz  
Sequence

Cal. BC Date

Hasanlu VII Kura Araxes II Kul Tepe IV - 3000-2500 BC 
- Proto-Kura Araxes/Kura-Araxes I Kul Tepe V - 3400-3000 BC 
- LC 3, CFW Kul Tepe VIA - 3900/3800-3700/3600 BC 
- LC 2, CFW Horizon Kul Tepe VIB Dava Göz IV 4200-3900/3800 BC 
Hasanlu VIII 

(Pisdeli) 
LC 1, Black on Buff Kul Tepe VII Dava Göz III 4500-4200 BC 

Hasanlu IX 
(Dalma) 

Dalma Kul Tepe VIII Dava Göz II 5000-4500 BC 

Hasanlu X  
    (Hajji Firuz) 

Late Neolithic/Transitional 
Chalcolithic 

Kul Tepe IX 
 

Dava Göz I
 

5400-5000 BC 
 

  
- غرب ايران ايجاد نمـوده اسـت. بـه    شناسي شمال باستان

هاي گذشته و در  هايي صورت گرفته در سال علاوه بررسي
جـامعي از چگـونگي گسـتردگي و    هاي اخير يك ديد  سال

دهد و مشـخص   دوره ارئه ميهاي اين  پراكنش و محوطه
سـنگ   و  محوطه با آثار دوره مـس  100ند كه بيش از ك مي

غرب ايران قابـل   هاي مختلف شمال در بخش 3و  2جديد 
ها  با توجه به موقعيت قرارگيري محوطهشناسايي است كه 

انـد   كاركرد خاصي در اين دوره برخـوردار بـوده   ازهر كدام 
شرق و غرب درياچـه   هاي اي سفال هاي منطقه كه تفاوت

تپه  هاي كول اروميه مويد اين موضوع است. قبل از كاوش
ز تنهـا اطلاعـات انگشـت شـماري از ايـن دوره از      گُ هو دو

 ,Burton-Brown( كارهاي قبلي گزارش و چاپ شده است

1951; Burney, 1964; Kroll, 1990, 2005; Helwing, 
2005; Maziar, 2010 نجـام  هـاي مطلـق ا   ). تاريخگـذاري
بازه زمـاني   IVز گُ و دوه VIBتپه دوره  شده از محوطه كول

كننـد.   ق.م. را براي اين دوره پيشـنهاد مـي   3900- 4200
هايي كه در منطقه همجـوار   نكته جالب توجه اينكه كاوش

النهرين نيز انجام شده  در منطقه قفقاز جنوبي و شمال بين
دهنـد   است همين تاريخگـذاري را مـورد تاييـد قـرار مـي     

)Marro, 2010, 2012, Stien, 2012; Helwing, 2005 .(
كه بازه زمـاني   VIBنگاري انجام شده دوره  بر اساس لايه

متر از آثـار   3گيرد حدود  را در بر مي 2مس و سنگ جديد 
 ـ هـاي دوه  تپه و نزديك به يك متر از داده محوطه كول ز گُ

IV  5، شكل 3تا  1(جدول به اين دوره تعلق دارند.(  
هايي است  نيز از جمله دوره 3سنگ جديد  و دوره مس

ــه     ــاري منطق ــدول گاهنگ ــل در ج ــد دوره قب ــه همانن ك
غرب ايران ناديده انگاشته شـده اسـت. ايـن دوره از     شمال

سنگ جديـد اسـت و    و مس 2لحاظ ساختاري همانند دوره 
ــفال  ــوع س ــاوت در ن ــا تف ــه از   تنه ــاري اســت ك ــا و آث ه

تپه بدست آمده اسـت. در ايـن    كول VIAهاي دوره  كاوش
-Comb( اي هاي با سطح شياري و نقش شـانه  دوره سفال

Design( هايي ماننـد لبـه    رسند و سفال به منصه ظهور مي
هـاي   هاي سوراخدار كه عمدتاً بـه سـفال   ريلي و نيز سفال

هـاي   هـاي سـفال    نوع سيوني يا منقل معروفند از شاخصه
هاي مطلـق انجـام    تاريخگذارياين دوره است. با توجه به 

 3700تـا   3900تپه بازه زماني شده براي اين دوره در كول
 ،؛ عابـدي Abedi et al., 2014گـردد (  ق.م. پيشـنهاد مـي  

هـاي   ). همين تاريخگذاري بـا تاريخگـذاري  1392، 1389
هـاي قفقـاز جنـوبي و شـرق      انجام شده در اكثر محوطـه 

بـازه زمـاني ايـن     ي بـر آناتولي قابل انطباق است كه تاييد
  ).5، شكل 3تا  1(جدول دوره است 

ــايي دوره    ــاي انته ــردن فازه ــخص ك ــلماً مش مس
-سنگ جديد و البته فازهاي اوليـه فرهنـگ كـورا    و مس

در جدول گاهنگاري منطقه  پيچيده ارس يكي از مباحث
هـا   غرب ايران است. چرا كه در برخـي از محوطـه   شمال

هـاي   تپه لايه سي و گوي تپه، كهنه پاسگاه تپه مانند كول
سنگ  و دوره مفرغ قديم بلافاصه بعد از انتهاي دوره مس

شـوند درحاليكـه در برخـي     جديد در محوطه ظـاهر مـي  
هاي ديگر مانند يانيق و گيجلر ايـن دوره بعـد از    محوطه

گـردد. امـا از لحـاظ     يـك وقفـه در محوطـه ظـاهر مـي     
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 غرب ايـران بحـث   ارس در شمال -گاهنگاري دوره كورا
هـايي كـه ارايـه شـده      مبهمي است چرا كه عمده تـاريخ 

ارس است و بحث در ارتباط بـا   -كورا IIمربوط به دوره 
ارس بسـيار پيچيـده اسـت. تنهـا      -فازهاي اوليـه كـورا  

تپه داراي آثاري با  هاي كول اي كه قبل از كاوش محوطه
تپـه   ارس معرفي شده، محوطه گوي -فازهاي اوليه كورا

تا به امـروز عمـدتاً بـر اسـاس      آناري تاريخگذ كه است
ارايه شده با توجه  بازه زمانيحدس و گمان بوده است و 

به قدمت كاوش آن به هيچ وجه نمي تواند مورد اسـتناد  
هـاي انجـام گرفتـه در محوطـه      قرار گيـرد. امـا كـاوش   

هـاي تاريخگـذاري مطلـق قابـل      تپه هاديشهر داده كول
 Vدهند. با توجـه بـه اينكـه دوره     اعتمادتري را ارايه مي

تپه در جدول گاهنگاري به اين دوره اختصاص دارد  كول
 Iتپه متعلق به دوره  متر از آثار كول 4الي  3.5نزديك به 

هـاي   ارس اسـت كـه ايـن موضـوع از لحـاظ داده     -كورا
هـاي تاريخگـذاري    تاريخگذاري حايز اهميت است. داده

ــازه زمــاني  ــرا 3000-3400ب  -كــورا Iي دوره ق.م. را ب
دهند. امـا نكتـه جالـب     ارس در اين محوطه پيشنهاد مي

هـاي   ارس اين است كه لايـه  -كورا Iتوجه در مورد فاز 
اي بـر روي   ارس بلافاصله و بدون هيچ وقفه -كورا Iفاز 
اند  تپه ظاهر شده كول 3سنگ جديد  و هاي دوره مس لايه

 نداشته استاي بين اين دو دوره وجود  و هيچ گونه وقفه
سـال   300اي در حدود  هاي گاهنگاري وقفه هرچند داده

 ،؛ عابــديAbedi et al., 2014( دهنــد را پيشــنهاد مــي
اهميــت ارس نيــز بــا  -كــورا I). دوره 3) (جــدول 1392

غـرب   كه در جدول گاهنگاري منطقـه شـمال   گاهنگاري
بندي قبلي با عنوان كلي حسـنلو   ايران داراست در تقسيم

VII    تقسيم بندي شده بود كه به هيچ وجه از نظـر بـازه
  هاي موجود بدست آمده همخواني ندارد.  زماني با داده

  
  گيري نتيجه -5

گُـز خـوي در راسـتاي پاسـخ بـه       اولين فصل كاوش دوه
غرب ايران بـه انجـام    برخي از ابهامات گاهنگاري شمال
جديــد،  نوســنگي هــاي رســيد. تاريخگــذاري مطلــق دوره

و پاسـخ   ، مياني و جديدقديم (دالما)انتقالي/  سنگ و مس
يعني پر ترين ابهام جدول گاهنگاري اين منطقه  به اصلي

سـنگ) و   و مـس  -(پيزدلي VIIIكردن حد فاصل حسنلو 

ـــلو  ــانيق VIIحسن ــديم) از اصـــلي - (ي ــرين  مفــرغ ق ت
كاوش اين محوطه بود. در اين راستا يـك  هاي  اولويــت

فصل يك ماهه كـاوش توانسـت بـه برخـي از ابهامـات      
گـذاري مطلـق بـه    نمونه تاريخپاسخ گويد و انجام شش 

تپــه  هــاي جديــدي كــه از محوطــه كــول همــراه نمونــه
هاديشــهر حاصــل گرديــد كمــك شــاياني در تكميــل و 

 نتـايج غرب ايران نمود.  بازنگري جدول گاهنگاري شمال
ق.م. را  5000-5400بازه زماني  هاي جديد گذاريتاريخ

-Dava Göz I ،(5000سـنگ انتقـالي (   و براي دوره مس
سنگ قديم يـا همـان دوره    و ق.م. براي دوره مس 4500
ــا  ــراي دوره  Dava Göz II ،(4500-4200(دالم ق.م. ب
يـا همـان دوره پيزدلـي     1سـنگ ميـاني و جديـد     و مس

)Dava Göz III4200يــت بــازه زمــاني   ) و در نها-
ــس  3800/3700 ــراي دوره م ــد   و ق.م. ب ــنگ جدي  2س

)Dava Göz IV(  جدول  نمودپيشنهاد)3(.  
گيـري   پس از كاوش مشـخص گرديـد كـه شـكل    

هاي مختلف تپه بـوده   محوطه به صورت افقي در قسمت
است. با مقايسه نسبي آثار حاصل از ايـن كـاوش نتـايج    

از ارتباط اين محوطه ها  قابل توجهي حاصل گرديد. داده
هاي همزمان در حاشيه شـمالي رود   از يك سو با محوطه

هـاي   ارس و از سوي ديگر تشابهات فراوان بـا محوطـه  
جنوبي رود ارس و مخصوصاً حوضه درياچه اروميـه دارد.  

گُز تشابهات فراواني را با  همچنين مقايسه نسبي آثار دوه
مال هاي همزمـان خـود در شـرق آنـاتولي و ش ـ     محوطه

  دهد. النهرين نشان مي بين
كه اين محوطه در يك منطقه استراتژيك  از آنجايي

قرار گرفته است قوياً مي توان اين نكته را اذعـان نمـود   
گُز داراي يك نقش ميان راهي و ارتباطي مـابين   كه دوه

منطقه قفقاز جنوبي و حوضـه درياچـه اروميـه و نيـز در     
النهرين بوده است. از  ارتباط با شرق آناتولي و شمال بين

اي كه مي تـوان بـراي ايـن محوطـه      كاركردهاي عمده
متصور بود به عنوان مثال مي توان به نقش اين محوطه 
در انتقال منابع ابسيديني به مناطق پيراموني مورد ذكـر،  

ها و نيز  اشاره نمود. با توجه به ضخامت بسيار كم نهشته
كه گاهي به چندين هاي سفالي  فراواني بسيار زياد نهشته

رسد بيانگر استفاده مكـرر   هزار قطعه در يك لوكوس مي
هـاي مختلـف توسـط اقـوام و      از اين محوطـه در زمـان  
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ها  مردمان متفاوت بوده است. همچنين وجود جاي ديرك
و آثار حصير و مواد زود گذر و فاني همگي دال بر وجـود  

در طي يك مـاه  . يك جوامع موقت در اين محوطه دارد
گُز توانست به سـوالات عمـده ايـن     اوش، محوطه دوهك

حفاري پاسخ گويد، بطوريكه وضـعيت منطقـه در دوران   
پــيش از تــاريخ را تــا حــدودي روشــن ســاخت و دامنــه 

سـنگ   و جديد و مس نوسنگياواخر هاي  گسترش محوطه
انتقالي در اين منطقه را به اثبات رسـاند. همچنـين ايـن    

دول گاهنگاري منطقه كاوش كمك شاياني به تكيمل ج
غرب ايران نمود و توانست خلأ موجـود بـين دوره    شمال

VII  وVIII     سـال بـود را    1000حسنلو كـه نزديـك بـه
  مرتفع نمايد.

تپه  گُز و كول هاي دوه مطالعات اخير بر روي محوطه
مسلماً باب جديدي را در راسـتاي بـازنگري گاهنگـاري    

بـراي مطالعـات    شمال غرب ايران باز نمودند و زمينه را
غرب ايران فراهم ساختند تا بـا   تر در شمال جزئي و دقيق

هـاي آزمايشـگاهي ماننـد تاريخگـذاري      روشاستفاده از 
ــا   14مطلــق كــربن  ــان بيشــتري در رابطــه ب ــا اطمين ب

هـاي   گاهنگاري اين منطقه سخن گفت. پـس از كـاوش  
هيئت دانشگاه پنسيلوانيا و دانشگاه منچستر كه نزديـك  

هـاي نسـبتاً    گذرد، امروزه فعاليـت  دهه از آن مي به چهار
شناسـان ايرانـي و بـا همكـاران      هدفمندي توسط باستان

هـا   ها آغاز گرديده است و مسلماً اين همكاري خارجي آن
ــراي    ــايج ســودمندي ب ــه نت ــده نزديــك منجــر ب در آين

  غرب ايران خواهد شد.  شناسي شمال باستان

  سپاسگزاري
شناسـي   پژوهشكده باستاندانم از  ميدر اينجا بر خود لازم 

و سازمان ميراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و گردشـگري     
هاي ارزنده شان در طول  آذربايجان غربي به خاطر حمايت

كاوش كمال تشكر و قدرداني را داشته باشم. همچنين جـا  
ز خـوي آقايـان رسـول    گ ـُ دارد از تمامي اعضاء كاوش دوه

ليپـور، افراسـياب   احمدي، سـيد مهـدي حسـيني، جـواد ع    
گراوند و بهروز قليزاده نهايت قدرداني و سـپاس را داشـته   
باشم چرا كه بدون زحمات اين عزيزان اين نتايج ارزشمند 

همچنين بر خود لازم مي دانـم از خـانم   حاصل نمي شد. 
و موسسـه   2كريستين شـاتانيه و دانشـگاه ليـون    پرفسور 
CNRS    مقالـه در نگـارش ايـن   فرانسه بخـاطر همكـاري 

    .منماياي  ويژهقدرداني 
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